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عليه  تأثير عدم درمان مجني
 مسئوليت جاني در

  
  11/3/90تاريخ تأييد:   16/11/89تاريخ دريافت: 

  *حسينعلي باي   __________________________________________________________________ 

  چكيده
اي است كه اگر درمان شود، سـلامتي خـود را    عليه به گونه در بسياري از جنايات، وضعيت مجني

دي پرسـش اساسـي آن اسـت    كند. در چنين موار يابد و اگر به درمان اقدام ننمايد، فوت مي بازمي
عليه نسبت به درمان خود، تأثيري در ميزان مسئوليت جاني دارد يا  كه آيا اقدام يا عدم اقدام مجني

تـرك   كـه  خير؟ رويكرد فقها نسبت به اين پرسش متفـاوت اسـت. هرچنـد برخـي فقهـا معتقدنـد      
د قبـول آن اسـت كـه    عليه تأثيري در ميزان مسئوليت جاني ندارد؛ ولي ديـدگاه مـور   درمان مجني
عليه با اقدام به درمان، قادر به حفظ حيات خود باشد، ولـي مـداوا را بـه عمـد تـرك       هرگاه مجني

كرده باشد، خونش هدر بوده، جاني مسئوليتي جز به مقدار جنايـت اوليـه نـدارد و هرگـاه تـرك      
هرگـاه   نفـس يـا قصـاص اسـت. همچنـين،       باشد، جاني حسب مورد، ضامن ديه مداوا بدون تعمد

عليه اراده درمان نمايد؛ ولي پزشك از درمان وي خوداري كند و در نتيجه مضـروب فـوت    مجني
كند، در حالي كه در صورت عدم امتناع پزشك، نجـات جـان بيمـار حتمـي باشـد، ايـن پرسـش        

توانـد در ميـزان مسـئوليت جـاني      عليه مـي  مطرح خواهد بود كه آيا امتناع پزشك از درمان مجني
  باشد؟ اثرگذار

  .امتناع از درمان ،مسئوليت پزشك، سرايت جنايت، ترك فعل ترك درمان، ضمان ديه، واژگان كليدي:

  

  

  

                                                      
 ).ha.bay110@yahoo.comاسلامي ( انديشه و فرهنگ پژوهشگاه علمي هيئت عضو *
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  مقدمه
ـ  اند گونه كه بسياري از فقها به آن تصريح كرده همان ضمان، اعم از ضمان ديه و قصاص ـ

، 51 ، صص43، ج1367صحت انتساب و استناد عرفي جنايت است (ر.ك: نجفي، دائرمدار 
، 26، ج1414/ روحاني،  562و  561، 512، صص 2تا]، ج / خميني، [بي 147و  110، 57

/ خويي،  159و  134، 90، صص 10، ج1410/ مكي عاملي،  227و  207، 203صص 
، 2، ج1417/ حسيني مراغي،  148، ص 1382/ برغاني،  232و 321، 6، صص 42، ج1418
، 1408/ مدني كاشاني،  94 ـ 92، صص 1تا]، ج / مرعشي نجفي، [بي 436 - 435ص 

و  158، 155، 154، صص 29ج  و 220، ص 28، ج1413/ سبزواري،  76و  71صص 
) و اموري مانند عدواني 51، ص 1427/ منتظري،  96و  92، صص، 1428تبريزي،  /  210

بودن فعل مرتكب و يا تقصير يا عدم تقصير شخص، تأثيري در ضمان او  يا غيرعدواني
بودن يا تقصير مرتكب باعث صدق استناد صدمه و جنايت به  غيرعدواني اينكهد، مگر ندار

شخص شود كه در اين صورت، به علت استناد جنايت به مرتكب فعل و نه به دليل تقصير 
ترتيب هرگاه عرف، حادثه يا  توان او را ضامن شمرد. بدين او يا غيرمجازبودن عملش، مي

بداند، آن شخص، ضامن خواهد بود؛ خواه فعل ارتكابي از اي را به شخصي مستند  صدمه
قصد همراه باشد يا نباشد؛ خواه فعل مزبور به مباشرت يا به  سوي عامل جنايت با سوء

تسبيب و يا به اجتماع آن دو صورت گرفته باشد؛ خواه عمل مرتكب، مجاز باشد يا 
و هرگاه عرف، صدمه و  غيرمجاز و خواه فعل مرتكب با تقصيري همراه باشد يا نباشد

حادثه را به شخصي كه در مظان اتهام است، مستند و منتسب نداند، آن شخص، ضامن 
  نخواهد بود.

گفته، در عمل، تشخيص رابطه استناد  پيش  اتفاق فقها از ضابطه تبعيت قريب به رغم به
عرفي (وجود يا عدم وجود اين رابطه) و تعيين مصاديق آن همانند بسياري از مفاهيم 

ديگر؛ مانند عسر و حرج، اضطرار، خوف ضرر و ...، همواره به سهولت و سادگي ميسر 
، تعيين شخص ضامن گاه با دشواري و صعوبت همراه است؛ زيرا اين رونبوده است. از 
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عرف براي منتسب و مستندكردن جنايت به شخصي خاص، عوامل متعدد و متغير 
عليه، موقعيت زماني و مكاني ارتكاب  فراواني را همچون وضعيت جسماني مجني
  دارد. جنايت، وسيله ارتكاب جنايت و ... ملحوظ مي

از جمله مواردي كه تشخيص رابطه استناد (و يا به تعبير برخـي حقوقـدانان، رابطـه    
باشد، زماني است كه عدم اقـدام بـه درمـان، باعـث فـوت       سببيت) با مشكل مواجه مي

منافع او يا قطع عضـوي از اعضـايش و يـا ايجـاد صـدمه      عليه يا زوال منفعتي از  مجني
  تري از جنايت اوليه شده است. بزرگ

عليه وارد شود كه اگر اقدام به درمان كنـد، سـلامتي    در صورتي كه جنايتي به مجني
در  ،اينكـه تـا   ؛گيـرد  يابد، ولي به هر دليلي اقدام به درمان صورت نمـي  خويش را بازمي

شـود، در ايـن حالـت ايـن      عليـه مـي   ه، باعث مـرگ مجنـي  نهايت، جنايت سرايت كرد
  شود: ها مطرح مي پرسش

عليه كه درمان را تـرك كـرده اسـت؟     آيا فوت، به خود جاني منتسب است يا مجني
اگر احتمال اخير صحيح باشد، آيا مسئوليتي متوجه جاني نيست؟ اگر مسئوليتي متوجـه  

 ـ     (جـاني و   آنهـا ه هـر دوي  وي باشد، آن مسئوليت چيسـت؟ در صـورتي كـه فـوت ب
چگونه خواهد بود؟ آيـا هـر دو بـه     آنهاتوزيع مسئوليت ميان  ؛عليه) منتسب باشد مجني

نسبت مساوي مسئوليت خواهند داشت يا هريك به ميزان نقشي كه در فـوت يـا بـروز    
عليه درصدد درمان برآمده است،  اند؟ در مواردي كه مجني تر دارند، مسئول صدمه بزرگ
آيـا مسـئوليتي از جهـت     ؛ز درمان باعث مرگ مصدوم شده باشـد با امتناع ا ولي پزشك

ضمان متوجه او خواهد بود؟ اگر چنين باشد، تأثير مسئوليت پزشـك در ميـزان ضـمان    
  جاني، چگونه خواهد بود؟

توانـد،   مي آنكههاي مذكور و بررسي زواياي اين موضوع، علاوه بر  پاسخ به پرسش
رود بتواند در حل مشكل برخي از  ت ديگر تلقي شود؛ اميد ميهمواركننده مسير تحقيقا

و  گفته است، مؤثر بوده هاي پيش رسشها كه در ارتباط با پ هاي موجود در دادگاه پرونده
  گامي هرچند كوچك در اين جهت باشد.

شدن برخي زواياي بحث، نوشته را با بررسي دو محور  براي نيل به مقصود و روشن
  يم كرد:ذيل، دنبال خواه
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باشد، ولـي   *عليه قادر به كنترل اثر جنايت از راه درمان و غير آن الف) هرگاه مجني
  **در اين باره اقدامي انجام ندهد.

عليه به درمان اقدام كند، ولي اشخاصي كه وظيفه درمان او يا انجام  ب) هرگاه مجني
يشات پزشكي، معالجـه  انتقال مجروح به بيمارستان، انجام آزما :مقدمات درماني از قبيل

  ... را بر عهده دارند، در انجام وظيفه، تعلل يا از آن خودداري كنند. و
  رسد: پيش از شروع بحث، يادآوري سه نكته مناسب به نظر مي

، ايـن رو ريـزي شـده اسـت. از     . محور بحث اين تحقيق بر جنايات غيرعمد پايـه 1
عمدبودن جنايات در  جه داشت شبهبيشتر به ضمان ديه پرداخته شده است؛ ولي بايد تو

اين مباحث، خصوصيتي نداشته، در مواردي كه عمل جاني يا شخص ثالث يـا پزشـك،   
  شود، احكام عمد بر آن مترتب خواهد بود. مصداق عمد تلقي مي

عليه در  . براي سهولت بحث، در اين نوشته به فرضي پرداخته خواهد شد كه مجني2
روشن است كه  كند؛ ولي متناع پزشك از درمان وي فوت مياثر عدم اقدام به درمان يا ا
اي  عليه به درمان يـا ... صـدمه   بلكه اگر در اثر عدم اقدام مجني ؛فوت، خصوصيتي ندارد

تر از صدمه اوليه كه به وسيله جاني ايجاد شده است، به وجود آيد، همان  بيشتر و بزرگ
  ز عيناً مطرح خواهد بود.جا ني شده در موارد فوت جاني، در آن مباحث مطرح

كه موضوع تعلل يا تسامح پزشك در امر معالجه و يا عدم اقـدام وي بـه    . همچنان3
باره بر عهده دارد) موضوعي شايع، مبتلابه  وظيفه و مسئوليتي كه در اين رغم بهمعالجه (

خدمات يا  ارائهتعلل يا تسامح افراد ديگري كه به حسب قانون، به  ؛و مورد بحث است
توانـد از موضـوعات    اند، نيز مـي  عليه ملزم اقداماتي در جهت درمان و حفظ جان مجني

                                                      
زي، مانع مرگ خود گردد اي همچون بستن محل خونري عليه قادر باشد با عمل ساده مجني اينكهمانند  *

شـدن از مردابـي كـه وي را بـدان      انـد، يـا خـارج    يا با خروج از درون آتشي كه او را درونش افكنده
اند و يا به طور كلـي از هـر    اند يا با فرار از محبس حيوانات وحشي كه او را درون آن انداخته انداخته

يابد و در عين حال، اقدامي براي حفظ وضعيت خطرناكي كه جاني براي او ايجاد كرده است؛ رهايي 
 كند.  جان خويش نمي

عليه،  ترك درمان (و يا رهايي از وضعيت خطر و عدم انجام عملي براي حفظ جان) از سوي مجني **
تواند ناشي از تعمد، قصور يا تقصير وي باشد كه هريـك از ايـن مـوارد، حكـم خـاص خـود را        مي

 خواهد داشت.
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ترتيب كه هرگاه بيمارستاني از پذيرش بيمار اورژانسي خـودداري   مورد ابتلا باشد. بدين
كند يا راننده آمبولانسي كه موظف به انتقال مجروح به مراكـز درمـاني در اسـرع وقـت     

يا از آن خودداري ورزد يا آزمايشگاهي كه موظف به انجام  است، در انجام وظيفه تعلل
آزمايشات پزشكي است، در انجام وظيفه تعلل يا از آن خودداري نمايد و يـامواردي از  

تـوان عـلاوه بـر     اين قبيل، اين پرسش مطرح خواهد بـود كـه آيـا افـراد مزبـور را مـي      
صدوم و مجروح دانسـت؟  هاي اداري و تعزيري، ضامن همه يا بخشي از ديه م مجازات

هـا را نيـز    گونه پرسش هرچند موضوع اين نوشته مسئوليت پزشك است؛ ولي پاسخ اين
  توان از خلال مباحث قسمت دوم نوشتار به دست آورد. مي

  عليه . ترك درمان از سوي مجني1
فقهاي گرانقدر در دو موضع نسبت به بحث ترك درمان (يا عدم انجام اقدامي براي 

در جايي كه جاني، رگ  ،اند؛ نخست عليه، متعرض شده از سوي مجنيحفظ جان) 
تواند با بستن محل خونريزي يا اقدام  مي اينكه رغم بهعليه  برد و مجني عليه را مي مجني

دهد و  ديگري، جلوي خونريزي و خطر را بگيرد؛ ولي اقدامي در اين جهت انجام نمي
عليه را مجروح  ، جايي كه جاني، مجنيدوم كند. در اثر رفتن خون از بدن، فوت مي

تواند خود را درمان كند، اقدام به درمان  مي اينكهعليه با وجود  سازد و مجني مي
  شود. عليه مي جنايت، سرايت كرده، باعث مرگ مجني اينكهكند. تا  نمي

گفته كه صريح در مقصود و منطبق با موضوع مورد بحث است،  علاوه بر دو مورد پيش
فرع و مباحث  خورد كه نتايج آن دو ديگر نيز در عبارات فقها به چشم ميدو فرع 

رساندن  كردن بحث ترك درمان و به سامان تواند در كامل مي آنها  صورت گرفته درباره
  اند از: آن مفيد و مؤثر باشد كه عبارت

هرگاه شخصي ديگري را در دريا و يا مانند آن بياندازد و آن شخص به سـبب   )الف
  شدن در آن، فوت نمايد. خروج از آب و غرق عدم

ب) هرگاه شخصي ديگري را در آتش افكند و آن شخص از آتش خارج نشـود تـا   
  بسوزد و تلف شود.
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عليه را  گفته، بررسي ضمان ناشي از ترك درمان توسط مجني پيش  با عنايت به مقدمه
سوزاندن بـا  «مربوط به  جا كه فقها در دو فرع در چهار محور به پيش خواهيم برد. از آن

تفصيل بيشتري داده و چه بسا مباحـث مربـوط بـه بريـدن رگ و     » كردن غرق«و » آتش
سرايت جنايت را به آن مباحث ارجاع داده و يا با توجه به آن دو فـرع، بررسـي بحـث    

  *كنيم. خويش را از فرع مربوط به آتش و آب آغاز مي

  . عدم خروج از آتش1ـ1
  ا درون آتش بياندازد؛هرگاه شخصي، ديگري ر

ـ در صورتي كـه آن شـخص امكـان خـروج از آتـش را نداشـته باشـد و درون آن        
بسوزد؛ مرتكب، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم خواهد شد. اين حكم مطابق بـا  

اند (ر.ك: طوسـي،   ضابطه و موافق با قول تمام فقهايي است كه متعرض اين بحث شده
  ).510، ص 2تا]، ج / خميني، [بي 25، ص 42، ج1367/ نجفي،  18، ص 7، ج1387

شدن از آتش را داشته است؛ ولي به عمد از  عليه امكان خارج ـ در صورتي كه مجني
وسيله جاني را مسبب مرگ خود معرفي كرده و مقـدمات بـه    آتش خارج نشود، تا بدين

قتول هـدر  صورت مطابق قول مشهور فقها، خون م كيفررسيدن او را فراهم كند، در اين
/  423، ص 5، ج1420بوده وجاني، ضامن ديه يا قصـاص نفـس نيسـت (ر.ك: حلّـي،     

، 5، ج1407/ طوسي،  19، ص 11، ج1416/ فاضل هندي،  585، ص 3، ج1413حلي، 
، ص 1410/ عـاملي،   182، ص 4، ج1408/ حلّـي،   18، ص 1426/ تبريزي،  162ص 
ــن 267 ــجاع،  / اب ــرالمحققين،  295، ص 1424ش ــويي،  560، ص 4، ج1387/ فخ / خ

). عـدم ضـمان جـاني نسـبت بـه ديـه يـا        56تا]، ص  / رشتي، [بي 6، ص 42، ج1418
قصاص نفس به مفهوم نفي كلي مسئوليت او نيست؛ بلكه در چنين مـواردي عـلاوه بـر    

                                                      
شدن از آب، در واقع همه، مصاديقي از يك  كردن و خارج ار از آتش يا عدم شناترك درمان يا عدم فر *

عليـه بـراي    ترك فعـل مجنـي  كه  ، اگر گفته شوداين رواند؛ يعني ترك فعل براي حفظ جان. از  عنوان
طبيعتـاً در   رفتن خون اوسـت؛  ب يا آتش باعث هدرحفظ جان در دو فرع مربوط به عدم خروج از آ

 بايد از همين ضابطه پيروي كرد. ترك درمان نيز
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مستحق مجازات تعزيـري نيـز خواهـد     *جاني به مقدار جنايت اوليه ضامن است، آنكه
  اي باشد. مل او مصداق عنوان مجرمانهع آنكهمشروط بر  ؛بود

امكان خروج از آتش و حفـظ   رغم بهعليه در مواردي كه  علت هدربودن خون مجني
اقدام است. براساس قاعده اقـدام    ورزد، جريان قاعده ن مبادرت نميحيات خويش، به آ

هرگاه شخصي با علم به خطر و  ،جاي مبحث قصاص و ديات جريان دارد) (كه در جاي
روي عمد، عملي انجام دهد كه باعث ورود صدمه بر خويش گردد؛ ضمان از ديگران  از

  منتفي و خونش هدر خواهد بود. به عنوان مثال:
ـ هرگاه شخصي در گذرگاه عمومي پوست موزي يا چيز لغزنده ديگري بيانـدازد و  

ه و دسـت داد شخص رهگذري به سبب پا نهادن بر آن شيئيِِ لغزنده، تعادل خـود را از  
شيئي لغزنده ضامن صدماتي است كه بر رهگذر وارد شده است.   سقوط نمايد، گذارنده

 ؛شيئي لغزنده نهاده و صدمه ببيند با اين حال اگر شخص عاقل و بالغي به عمد پا بر آن
، 2، ج1410بر او نخواهـد بـود (حلّـي،    خونش هدر بوده و كسي ضامن صدمات وارده 

/  94، ص 1418/ فاضـل لنكرانـي،    115، ص 2]، جتـا  / فيض كاشـاني، [بـي   228ص 
  ).140، ص 29، ج1413سبزواري، 

ريزش است، بياسايد با   ديوار يا بنايي كه در آستانه  رگاه شخصي بالغ و عاقلي بر سايهـ ه
 ،الوقـوع ديـوار دارد، در صـورت ريـزش ديـوار      علم يا حتي ظن به ريزش قريب آنكهوجود 

 103، ص 1408متوجه صاحب بنا نخواهد بود (مدني كاشاني، خونش هدر بوده و مسئوليتي 
  ).125، ص 2تا]، ج / گلپايگاني، [بي 174، ص 90، ج1409/ حسيني شيرازي، 

هشـدار و زينهـار    رغـم  بـه ـ هرگاه شخصي بالغ و عاقلي به محل تمرين تيراندازي، 
، ص 5ج ،1420تيراندازان وارد شود و صدمه ببيند، خونش هـدر خواهـد بـود (حلّـي،     

  ).282، ص 10، ج1419/ حسيني عاملي،  534
شود؛ پس از اشـاره بـه    در بحث شخصي كه تخاذلاً از آتش خارج نميطوسي  شيخ

  نويسد: ، ميشافعيقول 
                                                      

عليـه شكسـته باشـد يـا      عليه بر آتش)، مـثلاً دسـت مجنـي    با اقدام اوليه جاني (افكندن مجني چنانچه *
اي پيدا كرده باشد، جاني قطعاً ضامن آن خواهد بود؛ ولي ضامن فوت كه در اثر اقـدام   سوختگي اوليه
 د.وجود آمده است، نخواهد بو عليه به و تعمد مجني
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اند: (شخصي كه در آتش سوخته)، ديه ندارد؛ بلكه جاني تنها ضـمان   فقهاي ديگر فرموده
دليل عدم ضمان جـاني آن اسـت كـه    ( .آن مقداري است كه آتش در ابتدا سوزانده است

اين . از )عليه قادر بوده تا خود را از آتش خلاص كند؛ ولي اين كار را نكرده است مجني
، مانند كسي است كه خودكشي كرده و خود را تلف كرده باشد. چنين شخصي ماننـد  رو

گـردد ... قـول بـه عـدم      كسي است كه از آتش خارج شده و مجدداً بـه درون آن بـازمي  
  ).18، ص 7، ج1387تر است؛ زيرا اصل، برائت ذمه است (طوسي،  ثبوت ديه، قوي

رسد در مواردي كه امكان خـروج شـخص از آتـش، ميسـر اسـت؛ ولـي        به نظر مي
عليـه، تحقـق    ماند تا بميرد، عرف به دليل تعمد مجنـي  شخص به عمد در آتش باقي مي

يـا  » خـودش را بـه كشـتن داد   خـودش،  «گويد:  فوت را منتسب به خود او دانسته و مي
خـودش باعـث مـرگ    «كنـد:   يا چنين داوري مـي » خودش، خودش را كشت«گويد:  مي

  ».خودش شد
عليه و قطـع   ت به خود مجنيبه اين ترتيب، در چنين مواردي به علت استناد عرفي جناي

 وسيله فعل فاعـلِ مختـار يعنـي    سببيت اوليه ميان فعل مرتكب و سوختن در آتش، به  رابطه
ا هرگـاه ميـان فعـل اوليـه و     توان مرتكب را ضامن تلف نفس دانست؛ زيـر  عليه، نمي مجني
نهايي فعل، فاعل مختار واسطه شود؛ ضمان متوجه واسطه و فاعل اخير خواهـد شـد     نتيجه

/  38، ص 2، ج1419/ بجنـوردي،   327، ص 1408/ صـدر،   56تا]، ص  (ر.ك: رشتي، [بي
  ).106، ص 1389نيا،  / حكمت 102، ص 1385 / صادقي، 11، ص 1426تبريزي، 
تـوان   رغـم  بـه عليـه   بيان شد، در صورتي است كه يقين داشته باشيم كه مجني آنچه

به قصد تخاذل در آتش باقي مانـده اسـت؛ ولـي اگـر نتـوان       وخروج از آتش، به عمد 
ي عليه به عمد در آتش باقي مانده است، بايد حكم بـه ضـمان جـان    احراز كرد كه مجني

مقتضي ضمان كه همان جنايت اوليه و انـداختن   اينكهنسبت به ديه نفس نمود. به دليل 
در آتش سوزان باشد، موجود است؛ ولي وجود عاملي براي سقوط ضمان (امكان فـرار  

/  73، ص 15، ج1413باشـد (ر.ك: مكـي عـاملي،     از آتش و رهايي از آن) نامعلوم مـي 
  ). 19، ص 11، ج1416اضل هندي، / ف 560، ص 4، ج1387فخرالمحققين، 

در مقابل گروهي از فقها معتقدند كه هرگاه ظاهر حال، حاكي از آن باشد كه امكـان  
عليه وجود داشته است، در اين صورت حتي اگر علم نداشته  خروج از آتش براي مجني
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بايـد جـاني را    ؛عليـه بـوده اسـت    باشيم كه عدم خروج، به دليل تعمد و سوءنيت مجني
/  36، ص 1412به ديه يا قصـاص نفـس مبـرا دانسـت (ر.ك: فاضـل لنكرانـي،        نسبت

  ).1920، ص 1426تبريزي، 
شمردن يا نشـمردن جـاني داراي اهميـت اسـت،      كه در ضامن آنچهرسد،  به نظر مي

عليه قادر به خروج از آتش بوده و خارج نشـده   باشد كه آيا مجني احراز اين موضوع مي
عليـه باعـث    چه ظـاهر حـال مجنـي   ش را نداشته است. چنانخروج از آتاست يا قدرت 

آوري شود، مطابق همان، عمل خواهـد شـد؛ ولـي     صورت اطمينان احراز وضعيت او به
بودن عدم خروج را احراز نمود، ضمان نفس به قـوت خـود    اگر نتوان عمدي و تخاذلي

ي وي وجـود  نشدن عمد باقي خواهد بود، حتي اگر قراين و شواهدي نيز مبني بر خارج
تواند براي كشف حقيقت و واقعيت كافي باشـد   ظاهر حال نمي اينكهداشته باشد. علت 

آن است كه چه بسا افراد به ظاهر جسور و قوي بنيه نيز به صرف گرفتارشدن در چنين 
گيـري و اقـدام مناسـب را از دسـت داده و تسـليم       وضعيتي به طور كلي قدرت تصميم

ابراين براي سلب مسئوليت از مرتكب و حكم به هدربودن شوند؛ بن رو مي وضعيت پيش
ليـه لازم اسـت.   ع عليه، احراز قطعي عدم خروج تخـاذلي و عامدانـه مجنـي    نفس مجني

خطر و وقوع حادثـه راهـي بـراي     عقلا آن است كه در حين احساس  علاوه بر آن سيره
د را بـه كشـتن   جهت خواركردن ديگران، خو به عمد و به آنكهت خويش بيابند؛ نه نجا

  ).20، ص 11، ج1416دهند (ر.ك: فاضل هندي، 
  :شود در انتهاي اين بخش از نوشته، دو نكته مهم يادآوري مي

عليـه   هاي فقهي، به عدم خروج تخاذلي مجنـي  هرچند در بيشتر كتاب ،آنكهنخست 
سلب مسئوليت از مرتكب و انتساب   توجه داشت كه ضابطهاشاره شده است؛ ولي بايد 

اقـدام اسـت كـه بـه مجـرد عامدانـه و عالمانـه،          عليه، صدق قاعده به خود مجني وتف
  بودن عمل او نيست. نيازي به تخاذلي اين روشود و از  عليه محقق مي كردن مجني عمل

نكته مهم بعدي آن است كه هرگاه خروج از آتش ملازمه با اتلاف نفس به نحو ديگـري  
روج از آتش خواهـد بـود. بـه عنـوان مثـال هرگـاه       داشته باشد، حكمش مانند عدم امكان خ

كردن خود از ارتفاع بـالايي ماننـد طبقـه دهـم سـاختماني       خروج از آتش تنها از طريق پرت
شود. فقها در مبحث بعدي (عدم خـروج   چنين امكاني عرفاً مثل عدم امكان شمرده مي ؛باشد

  ).21، ص 10، ج1410اند (ر.ك: مكي عاملي،  از آب) به اين نكته تصريح كرده
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  . عدم خروج از آب دريا1ـ2
هرگاه شخصي، ديگري را در آب دريا بياندازد؛ مطابق نظر بيشتر فقهايي كه متعرض 

  اند: اين بحث شده
در صورتي كه مرتكب، او را در وسط دريا كه با سـاحل فاصـله زيـادي دارد،     )الف

/  162، ص 5، ج1407در اين صورت ضامن خواهد بود (ر.ك: طوسـي،   ؛انداخته باشد
شود،  )؛ زيرا چنين حالتي عرفاً و عادتاً باعث مرگ مي73، ص 15، ج1413مكي عاملي، 

  *حتي اگر شخص، به فنون شنا آشنا باشد.
در اين  ؛عليه را در نزديكي ساحل، به آب انداخته باشد در صورتي كه مرتكب، مجني )ب

ل امكان خروج از آب را نداشته است عليه بسته بوده و به همين دلي صورت اگر دستان مجني
يا هر علت ديگري، امكان رسـاندن   بوده، به واسطه عدم مهارت در شناو يا اگر دستانش باز 

عليـه خواهـد    خود به ساحل را نداشته است، در اين صورت نيز مرتكب، ضامن نفس مجنـي 
  ).73، ص 15، ج1413/ مكي عاملي،  19، ص 7، ج1387بود (ر.ك: طوسي، 

عليه باز بوده و در شنا نيـز مهـارت داشـته و ظـاهراً      ر صورتي كه دستان مجنيد )ج
مانعي نيز وجود ندارد تا خود را به ساحل برساند و با اين وصـف خـود را بـه سـاحل     
نرساند و جان خويش را نجات ندهد؛ در اين صورت، خون او هـدر بـوده و مرتكـب،    

/ مكـي   162، ص 5، ج1407سي، / طو 585، ص 3، ج1413ضامن نيست (ر.ك: حليّ، 
  ).74، ص 15، ج1413عاملي، 

  . قطع رگ دست1ـ3
در عبارات فقها، مسئله قطع رگ دست، گاه به عنوان درمان مطرح شده است و گاه به 

گيري آن هستيم، قطع رگ دست به عنوان جنايت  كه ما درصدد پي آنچهعنوان جنايت، 

                                                      
عليه توان خـروج   در ارتباط با بند مذكور بايد متذكر شد: فرض فقها در اين حالت آن است كه مجني *

عليـه بـه    مجنـي  ،وگرنه در صورتي كه محرز شود ارد و يا توان خروج او مشكوك است؛از آب را ند
ي تعمداً خـود را  ول نجات دهد؛تواند خود را  اي كه در شنا دارد، مي العاده دليل ويژگي و مهارت فوق

  نجات نداده است، وضعيت او همانند وضعيت شخصي خواهد بود كه تعمداً از آتش خارج نشود.
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توان از  به عنوان مداوا را نيز مياست. هرچند، حكم برخي از شقوق قطع رگ دست 
  خلال مباحث اين قسمت به دست آورد.

عليه در اثر خـونريزي، فـوت    هر گاه شخصي، رگ دست ديگري را قطع كند و مجني
عليـه   كردن از خونريزي براي مجني نمايد، اين پرسش مطرح است كه اگر امكان جلوگيري

فوت كند، آيـا بـاز هـم     اينكهنگيرد تا وجود داشته باشد؛ ولي به عمد جلوي خونريزي را 
رگ دست، ضامن خواهد بود يا خير؟ به اعتقاد برخـي از فقهـا در ايـن فـرض       كننده قطع
توانسته جلوي خونريزي را  عليه به سادگي مي حتي اگر مجني ،كننده رگ ضامن است قطع

ــي،  يــن ). ا562، ص 4، ج1387/ فخــرالمحققين،  423، ص 5، ج1420بگيــرد (ر.ك: حلّ
دسته از فقيهان بريدن رگ دست را مقتضي جنايت و نبسـتن دسـت را عـدم ايجـاد مـانع      

  بعد خواهد آمد ـ ضمان را از ذمه كه در مبحث  دانند و معتقدند عدم ايجاد مانع ـ چنان  مي
باشـد كـه    عليه، مستند بـه خـونريزي مـي    دارد و به اين ترتيب، مرگ مجني مرتكب برنمي

ر مقابل اين ديدگاه، برخي ديگر از فقها معتقدنـد در صـورتي كـه    عامل آن، جاني است. د
عليه بتواند با بستن محل خونريزي جان خويش را حفظ كند؛ ولي اين كار را نكنـد،   مجني

خونش هدر و مرتكب، تنها ضامن جنايت اوليه (بريدن دست) خواهد بود. ايـن گـروه از   
د مرگ نه در اثر بريدن رگ، بلكـه بـه   شدن رگ دست به آتش، معتقدن فقها با قياس بريده

، مرگ مستند به اين روماندن در آن حالت (خونريزي) به وجود آمده است و از  دليل باقي
، 1367/ نجفـي،   74، ص 15، ج1413عليه است نه جاني (ر.ك: مكي عـاملي،   خود مجني

  ).38، ص 1421/ فاضل لنكراني،  2829، ص 42ج
به دليل ارتباط آن بـا مبحـث بعـدي، در آن مبحـث،      هاي مذكور را ما تحليل ديدگاه
  تبيين خواهيم كرد.

  . ترك مداوا1ـ4
عليه نيز امكان  عليه وارد سازد و براي مجني هرگاه جاني، جنايت يا جراحتي بر مجني

درمان و مداوا، وجود داشته باشد؛ ولي با اين حال اقدامي براي درمان خود به عمل 
نظر مشهور فقها، جاني ضامن نفس  د در اين صورت بهفوت نماي اينكهنياورد تا 

، 10، ج1410/ مكي عاملي،  423، ص 5، ج1420عليه خواهد بود (ر.ك: حليّ،  مجني
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/ فاضل  182، ص 4، ج1408/ حليّ،  73، ص 15، ج1413/ مكي عاملي،  21ص 
). برخي از فقها گامي فراتر 6، ص 42، ج1418/ خوبي،  21، ص 11، ج1416هندي، 

ختن جهت گرفتار و خوارسا عليه به عمد و به اند كه حتي اگر مجني هاده و تصريح كردهن
عليه خواهد بود (حليّ،  باز هم جاني، ضامن نفس مجني ؛جاني مداوا را ترك كرده باشد

دارند  ). قائلين به اين قول در توضيح و تبيين نظر خويش بيان مي195، ص 2، ج1410
كه از طرفداران  خويينايت است، نه ترك درمان. مرحوم كه سرايت و فوت ناشي از ج

  نويسد: اين قول است، در تعليل اين ديدگاه مي
در موارد ترك مـداوا، در ضـمان جـاني، اختلافـي ميـان اصـحاب نيسـت؛ زيـرا قتـلِ          

عليه به فعل جاني يعني ايراد جرح و سوزاندن مستند است. قتل بـه تـرك مـداوا     مجني
فـوت از   اينكهشود؛ به دليل  مؤثر بوده باشد ـ نسبت داده نمي  هرچند در تحقق فوت ـ

كه ترك درمان از قبيل مانع اسـت. پـس اگـر مـانع ـ ولـو        آثار مقتضي است، در حالي
اختياراً و تعمداً ـ ايجاد نشود، اثر (فوت) همچنان به مقتضي مسـتند داده خواهـد بـود.     

گـاه بـه امـر     شود. وجود هيچ مي گيرد و بر آن مترتب موجود فقط از موجود نشأت مي
شود [ترك درمان، امر عدمي است و از امر عدمي، امـر وجـودي كـه     عدمي مستند نمي

شود]. پس قتل در موارد عدم مداوا، مستند به جارح يا سوزاننده  فوت باشد، ايجاد نمي
توان دفـاع   آنكهعليه. چنين موردي نظير جايي است كه مقتول با وجود  است، نه مجني

جا قتل به  كشته شود. شكي نيست در اين اينكهكند تا  از خود را دارد، از خود دفاع نمي
شود، نه مقتول. البته روشن است كه در هر دو حالت ترك  قاتل و مهاجم استناد داده مي

 متمكن از نجات جان خويش بوده، ولي ايـن  اينكهمداوا و ترك دفاع، مقتول به جهت 
  دارد. است؛ ولي گناهكاربودن او، استناد قتل را از ديگري برنمي كار را نكرده، گناهكار

نشـدن از   اين گروه از فقها در پاسخ به اين پرسش كه تفاوت ترك مـداوا بـا خـارج   
عليـه داده   آتش چيست كه در اولي حكم به ضمان جاني نسبت بـه تلـف نفـس مجنـي    

ه در آتش صرفاً بـه دليـل   علي شدن مجني دارند كه تلف شود و در دومي خير، بيان مي مي
هـاي   هايي است كه در لحظـه  بلكه دليل تلف، سوختگي ؛شدن او در آتش نيست انداخته

عليـه در   ماندن مجنـي  هاي جديد باقي بعدي به وجود آمده است كه علت اين سوختگي
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، 1367/ نجفي،  182، ص 4، ج1408/ حلي،  585، ص 3، ج1413(حليّ،  *آتش است
از  ولـي  **رسـد؛  خن هرچند به دقت عقلي صحيح بـه نظـر مـي   ). اين س27، ص 42ج

عليـه در هـر دو حالـت از يـك      ضمان است، فعل مجني  لحاظ عرفي كه معيار و ضابطه
كـردن آثـار جنـات     قسم است كه عبارت باشد از عدم اقدام براي حفظ جان و برطـرف 

  ).2931، ص 89، ج1409(ر.ك: حسيني شيرازي، 
عليه در اثر ايجاد جراحـت   د، در بحث ترك مداوا نيز مجنيهمچنين ممكن است گفته شو

  اوليه فوت نكرده است؛ بلكه در اثر ابقاي جنايت در حال سرايت فوت كرده است.
را  آنچهشود؛ زيرا  نيز تا حدودي روشن مي خوييبا بيان مذكور پاسخ سخن مرحوم 

كه در بحث ضـمان   اند، براساس يك محاسبه عقلي و فلسفي است كه ايشان بيان داشته
كه خود ايشان و بسياري از فقهاي قائل به اين قول به دفعات  جايگاهي ندارد؛ زيرا چنان

گونـه   اند، معيار ضمان، استناد عرفي جنايت به جاني است و عرف در ايـن  تصريح كرده
 رغـم  بـه تواند اقدام به درمان كرده و خود را نجات دهـد؛ ولـي    عليه مي موارد كه مجني

هيچ عذر و مانعي، اقدام بـه درمـان    سرايت جنايت و تمكن از درمان، بي به خطرِ آگاهي
عليه را ـ جز به مقـدار    كند و خون مجني عليه منتسب مي كند، مرگ را به خود مجني نمي

داند  اقدام مي  عمل او را مصداق قاعده اينكهه چ ؛داند ـ هدر مي جراحت يا جنايت اوليه
). اگـر  29، ص 89، ج1409نمايد (حسيني شيرازي،  مي و اتلاف نفس خويش محسوب

هاي عقلي كه در بيان قائلان به اين قول وجـود دارد، در بـاب    گونه دقت مقرر باشد اين
ديات معيار عمل قرار گيرد بايد موضوع بسياري از رواياتي را كه بيانگر مقداري از ديـه  

) منتفـي  339و  335، 327 ، صص7، ج1407اند (ر.ك: كليني،  در صورت بهبودي كامل
                                                      

هـاي بعـدي    بلكه سـوختگي  ؛اختلاف و محل نزاع در جايي است كه سوختگي اول باعث قتل نبوده *
اگـر   توان فـوت را بـه جـاني نسـبت داد، وگرنـه      باعث قتل شده است. در اين صورت است كه نمي

عليه خود را از آتش برهاند؛ ولي پس  عليه به دليل القاي در آتش بسوزد و مجني قسمتي از بدن مجني
بميرد، حكم اين صـورت   اينكهشدن از آتش، جلوي عفونت و سرايت سوختگي را نگيرد تا  از خارج

 القاعده، مانند عدم مداوا خواهد بود. از نظر اين دسته از فقها نيز علي
سوزد  عليه مي عليه در آتش در لحظه نخست، مثلاً دست مجني شدن مجني ئله آتش، با انداختهدر مس **

كه همين سوختگي و سرايت آن مربوط به جاني اسـت؛ ولـي سـوختگي پـا، سـر، بـدن و... كـه در        
در تـرك   حالي كهدر  ؛انگاري مصدوم است هاي بعدي به وجود آمده است، نتيجه تعمد يا سهل لحظه

 ط يك جراحت و سرايت وجود دارد كه به وسيله جاني به وجود آمده است.مداوا فق
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ديـده، دقيقـاً ماننـد     بهبودي كامل (كه وضعيت عضو يا منفعت صدمه اينكهدانست؛ چه 
گفتـه شـده    اينكـه ولي  *هاي پزشكي و عقلي امري تقريباً نادر است. قبل شود) با دقت

تواند، مولدّ مسئوليت باشد نيز، صحيح نبوده و مـوارد   است؛ ترك فعل يا امر عدمي نمي
  شود: اشاره مي آنهافراواني در مبحث ديات دارد كه به برخي از  نقض

ـ در صورتي كه باد يا طوفان، ديوار يا بناي شخصي را كج كرده و متمايل بـه معبـر   
آگاهي از وضعيت بناي خويش و قدرت بر اصـلاح، در   رغم بههرگاه صاحب بنا  ؛نمايد

شده و باعث مرگ  ديوار و بنا ساقطانگاري ـ چه رسد به تعمد ـ نمايد و    انجام آن سهل
، 1408عابران گردد، ترك فعل صاحب بنا، موجب ضمان او خواهد شـد (ر.ك: حلّـي،   

  ).132، ص 1382/ برغاني،  303، ص 42، ج1418/ خويي،  238، ص 4ج
بـودن از   اطلاع از وضـعيت خطرنـاك حيـوان خـود و آگـاه      رغم بهـ هرگاه شخصي 

انگاري كرده و وظيفه خويش را ترك كند،  حيوان سهل داري حالت تهاجمي آن، در نگه
سـازد (ر.ك: طوسـي،    ضامن صدمات و خساراتي است كه حيوان به ديگـران وارد مـي  

  ).371، ص 3، ج1410ادريس،  / ابن 497، ص 2، ج1406برّاج،  / ابن 761، ص 1400
اثـر   ـ هرگاه شخصي فرزند خود را جهت تعليم به مربي شنا بسپارد؛ ولي كودك در

 مربي ضامن خواهـد بـود   ؛م انجام وظيفه (ترك فعل) غرق شودانگاري مربي و عد سهل

/ سـبزواري،   661، ص 4، ج1387/ فخـرالمحققين،   226، ص 2، ج1410(ر.ك: حليّ، 
  ).146، ص 29، ج1413

ولي مقايسه ترك مداوا با فرارنكردن از دسـت مهـاجمي كـه قصـد قتـل او را دارد،      
در بحـث عـدم مـداوا، جنـايتي      ،اينكـه متفاوت باشـد؛ نخسـت   ممكن است از جهاتي 

آن تـرك تعمـدي درمـان مصـداق     اوليه) محقق شده است و با توجه به تبعات  (جنايت
كه در بحث دفاع تا لحظـه آخـر    اقدام و مشاركت در اتلاف نفس است در حالي  قاعده

  م مصـداق قاعـده  ردن از مقابـل مهـاج  فرارنك اين رونيز وقوع جنايت محرز نبوده و از 
                                                      

گرفته با چند تن از پزشكان مورد وثوق، در غالب صـدمات ـ بـه خصـوص      براساس مشاوره صورت *
تواند وضعيت شخص را كاملاً بـه حالـت پـيش از     گاه نمي گرفته هيچ صدمات شديد ـ درمان صورت 

كه بشود گفت مصدوم بهبودي كامل يافته و دقيقاً مانند پيش از جنايـت  اي  صدمه بازگرداند، به گونه
توان با درمان، دقيقاً وضـع   شده است. خلقت اوليه انسان در كمال دقت و حكمت است و هرگز نمي

 را به حالت پيش از جنايت بازگرداند.



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
ني
مج

ان 
درم

دم 
ر ع

تأثي
 

اني
ت ج

ولي
مسئ

در 
يه 
عل

  

153  

اقدام و مشاركت در اتلاف نفس نيست. تفاوت ديگر آن است كه در بحث دفاع مادامي 
كه مهاجم جنايتي مرتكب نشده است، ضماني وجود ندارد تا بخواهيم مهاجم را ضامن 

شود، دليلي بر سقوط ضمان  بدانيم يا ندانيم و زماني كه تهاجم محقق و جنايت واقع مي
عملـي انجـام نـداده     ندارد؛ زيرا پس از ايراد جنايتي، شخص مصـدوم از مهاجم وجود 
فرارنكـردن در مقابـل    اينكـه خره سقوط جنايت وجود داشته باشد و بالأ  است كه شائبه

عرف، عـدم فـرار    اين رومهاجم در بسياري از مواقع دليل عقلايي قابل قبولي دارد و از 
د و چه بسا در موارد متعددي نيز آن دان شخص مورد هجوم را اقدام به هلاك نفس نمي

تـر از مـرگ اسـت كـه      كند. فرار مردان بزرگ از برابر دشمن خفتّي بزرگ را تحسين مي
  دهد. نفوس آزاده و متعالي به آن تن نمي

تأثير در ميزان مسئوليت  عليه را بي در مقابل گروه نخست كه ترك مداوا توسط مجني
انـد   ان جـاني نسـبت بـه تلـف نفـس را نپذيرفتـه      دانند، برخي از فقهيان، ضـم  جاني مي
/ فاضل لنكراني،  29، ص 89، ج1409/ حسيني شيرازي،  18، ص 7، ج1387(طوسي، 

گنجينـه   افـزار  نـرم / مكـارم شـيرازي،    2836ال ؤ، س ـ1390گنجينه استفتائات،  افزار نرم
  : اند ). ايشان در تحليل ديدگاه خويش بيان داشته2836ال ؤ، س1390استفتائات،

عليه قدرت بر خلاص و نجات خود را داشته، ولي كوتاهي كـرده اسـت؛    جا كه مجني از آن
  ).18، ص 7، ج1387ماند كه نفس خويش را هلاك ساخته باشد (طوسي،  شخصي را مي

در نظر اين گروه از فقيهان تفاوتي ميان عدم خروج از آتش يا آب با نبستن رگ يـا  
عدم مسئوليت جاني كه عبارت است از امكـان حفـظ   ترك مداوا وجود نداشته و معيار 

عليه در تمام موارد مشهود است. اين سخن بـا داوري عـرف نيـز     وسيله مجني حيات به
عليه بتواند با انجام عملي جـان خـود    هماهنگ ومنطبق است. در نظر عرف هرگاه مجني

انجـام آن را دارد  باره انجام ندهد، در حالي كه قدرت  را نجات دهد؛ ولي اقدامي در اين
و به خوبي به عواقب عدم انجام آن نيز مطلع است، خونش به گـردن خـودش خواهـد    
بود. اين مسئله به عنوان كبراي كلي است كه موضوعاتي نظيـر عـدم خـروج از آتـش،     

  روند. نبستن رگ دست و ترك مداوا و ... همگي به عنوان صغري آن به شمار مي
اگر شخصي در حين نزاع به ديگري  اينكهي مبني بر يكي از فقها در پاسخ به پرسش

جراحتي وارد كند كه نوعاً كشنده نيست و در صورت مراجعه به پزشك و مـداوا زخـم   
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يابد؛ ولي شخص مجروح عامداً يا به علت فقر و نداشتن هزينه درمـان يـا بـه     بهبود مي
كند و بـه   راجعه نميانگاري يا بر اثر لجاجت و غيره به پزشك م مبالاتي و سهل علت بي

پردازد و در نتيجه موضع جراحت عفونت كـرده و منجـر بـه مـرگ شـخص       مداوا نمي
  دهند: گردد؛ مسئوليت ضارب چيست، پاسخ مي مي

كه جرح باعث قتل نشده و ضـارب هـيچ تقصـيري در عـدم مراجعـه       سؤالدر فرض 
و مجروح به پزشك نداشـته و قتـل صددرصـد منتسـب بـه خـود مجـروح و تقصـير ا        

شود و تنها نسبت به جراحت، محكوم به قصاص يا ديـه   باشد، ضارب قصاص نمي مي
شود. بلي! اگر احراز شود كه فوت مستند به جراحت وارده است، ضارب ضامن ديه  مي

  ).533، ص 1تا]، ج باشد (فاضل لنكراني، [بي قتل مي
  توان گفت: شده در محورهاي چهارگانه، مي با عنايت به مباحث مطرح

ر هر موردي كه عرف جنايت را مستند به مرتكب بداند، او ضامن تلف است و در د
عليـه ـ جـز بـه مقـدار       عليه بداند، خون مجنـي  هر موردي كه جنايت را مستند به مجني

جنايت اوليه كه توسط جاني ايجاد شـده اسـت ـ هـدر خواهـد بـود. در مـواردي كـه         
از درمان به عمـد، اقـدامي بـراي حفـظ      تمكن رغم بههيچ عذر و مانعي،  عليه، بي مجني

  عليه است. دهد، ازجمله موارد استناد جنايت به خود مجني حيات خود انجام نمي
به دليـل وجـود    ؛يكي از امور ذيل باشد ،عليه هرگاه دليل ترك درمان از سوي مجني

مقتضي ضمان و شك در وجود عاملي براي سقوط آن، كماكان جاني ضامن تلف نفس 
  خواهد بود:

ي، اقدام به درمان اين روعليه به اصل وقوع جنايت، آگاه نباشد و از  . هرگاه مجني1
ويروسي به او تزريق شده يا سمي خورانده شده است، كـه اگـر از آن    آنكهنكند. مانند 

  اشت، امكان مداوا و نجات جانش به سهولت براي او، فراهم بود.اطلاع د
عليه، به دليل عدم تمكن مالي يا عدم توان جسمي، اقدام بـه   . در مواردي كه مجني2

ي عـدم  ايـن رو شود و از  گونه موارد در واقع عذر، محسوب مي درمان نكرده باشد؛ اين
  شود. د شمرده نمياقدام عليه خو  قدام به درمان، مصداقي از قاعدها

اهي كـه در مـورد تبعـات جنايـت     عليه، به دليل تصور اشـتب  . در مواردي كه مجني3
كند كه اگر اقدام به درمان  عليه تصور مي مجني اينكهكند، مانند  اقدام به درمان نمي ؛دارد
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نكند نيز جراحت به خودي خود، بهبودي خواهد يافت و يا لااقل به همـان حـال بـاقي    
  و خطر سرايت را ندارد.ماند  مي

نتيجه بوده و يا اثر آن تنها براي مدت كوتاهي  عليه بداند كه مداوا بي . هرگاه مجني4
گونه مـوارد اجتنـاب از    كند. در اين است؛ بنابراين با توجه به اين مهم درمان را ترك مي

واند وجـه قابـل   ت فايده يا پرهيز از درد و الم احتمالي درمان و معالجه يا ... مي بي ههزين
  قبولي براي عدم درمان محسوب شود.

كند، يعني با وجـود   انگاري، ترك مي عليه درمان را به دليل مسامحه و سهل . مجني5
به خطرات عدم درمان آگاهي كامل داشته و از خطر سرايت نيـز مطلـع اسـت، بـا      آنكه
پـردازد. در   نمـي قصد تخاذل مرتكب را داشـته باشـد ـ بـه مـداوا       آنكهحال ـ بدون   اين

فرض اخير، نيز قول به عدم ضمان جاني نسبت به تلف نفس، قوي و قابل دفاع خواهد 
دهـد.   مبـالات نسـبت مـي    مبالاتي نيز عرف تلف را به شخص بـي  بود؛ زيرا در موارد بي

هشدارهاي قبلي وارد منطقه تيرانـدازي شـده و    رغم بهمبالاتي  كه هرگاه شخص بي چنان
/ فاضـل   534، ص 5، ج1420خونش هدر خواهد بود (حلّـي،   ؛گيرد مورد اصابت قرار

، 1367/ نجفـي،   282، ص 10، ج1419/ حسيني عاملي،  252، ص 11، ج1416هندي، 
). يكي از فقهاي معاصر در پاسخ به پرسشي كه در رابطه با موضوع بحث 68، ص 43ج

  فرمايند: گانه ترك مداوا تنظيم شده است، پاسخ مي وحالات پنج
شود و قـادر بـه درمـان     عليه بداند بدون درمان تلف مي در تمام اين صور، هرگاه مجني

هم باشد و اقدام نكند، جـاني در برابـر قتـل او ضـامن نيسـت؛ ولـي در مـواردي كـه         
كند، آن جراحت كشنده اسـت؛ جـاني ضـامن قتـل      عليه قدرت ندارد يا باور نمي مجني

  ).8163 سؤال، 1390استفتائات، گنجينه  افزار نرماست (مكارم شيرازي، 
  :گفتار يادآوري دو نكته ضروري استدر پايان اين 

عليه امكان درمان داشته است  ـ در مواردي كه حقيقت حال مشتبه باشد كه آيا مجني
رسد، در اين صورت نيز بايد جاني را ضامن تلف نفس دانست؛ زيرا  يا خير، به نظر مي

د بوده و از سوي ديگر ظاهر حال و شيوه عقـلا آن  مقتضي ضمان (جنايت اوليه) موجو
، بر جـاني لازم  اين رواست كه اقدامات لازم جهت جان خويش را به انجام رسانند. از 

  عليه را به اثبات برساند. است تا وجود امكان مداوا براي مجني
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مان عليه، دليلي بر امتناع اختياري او از در ـ صرف عدم اقدام به درمان از سوي مجني
  شود؛ بلكه اين ادعا بايد از سوي جاني به اثبات برسد. محسوب نمي

  *. ترك درمان از سوي پزشك2
  كند به يكي از صور ذيل است: عليه خودداري مي وضعيت پزشكي كه از درمان مجني

  موجب قرارداد موظف به درمان مصدوم است؛ ـ يا به
  باشد؛ او مي  موجب قانون مكلف به معالجه ـ به
  عليه هست. ه حكم شرع و احياناً عرف، ملزم به مداواي مجنيـ ب
گونه الزامي به درمان نداشته باشد، قابل تصور نيست؛  صورتي كه پزشك هيچ فرضِِ

زيرا در هر حال بر پزشك شرعاً ـ ولو به نحو وجوب كفايي ـ لازم است كه مبادرت به   
درمان توسط پزشك و نقش آن را كوتاه، بحث ترك   ان نمايد. با توجه به اين مقدمهدرم

  در ميزان مسئوليت جاني را در سه بخش پي خواهيم گرفت.

  . ترك وظيفه قراردادي2ـ1
موجب قراردادي پزشك متعهد شده است كه هرگاه مصدوم به او مراجعه كند، به  گاه به

عليه  مداواي او بپردازد. در چنين مواردي اگر پزشك بدون عذر موجهي از درمان مجني
بايد دو نكته را مورد  ،موجب قرارداد، ضامن خواهد بود. با اين حال خودداري نمايد، به

  توجه قرار داد؛
عليـه   كند و مجنـي  قرارداد قبلي مبادرت به درمان نمي رغم بهـ درمواردي كه پزشك 

پزشـك   اينكـه نيز امكان و فرصت مراجعه به مركز درماني ديگر را دارد؛ ولي بـه بهانـه   
كنـد،   او را درمان كند، لجاجت كرده و به مركز درماني ديگـر مراجعـه نمـي    ملزم است

باشـد.   عليه مصداق اقدام عليه خود مـي  خون مصدوم هدر خواهد بود؛ زيرا عمل مجني
عليـه نخواهـد داشـت و     نفـس مجنـي    وارد پزشك مسئوليتي نسبت به ديهگونه م در اين

                                                      
ر هنگام درمـان)، بحـث   بحث مسئوليت پزشك در موارد ايراد جنايت بر مصدوم (به سبب قصور و تقصير د *

ديگري غير از مسئوليت او در موارد ترك درمان است. بحث نخست، در حد ضـرورت بـه وسـيله فقهـا و     
  شود. ، از ورود به بحث مزبور خودداري مياين روحقوقدانان مورد بررسي قرار گرفته است. از 
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اهد بود. آري، اگر عدم مراجعه مصدوم به جاني نيز تنها به ميزان جنايت اوليه ضامن خو
كـرده اسـت؛ بتوانـد خـود را بـه       تصـور نمـي   آنكهگمان و تصور نادرستي باشد، مانند 

بـه پزشـك    ايـن رو سلامت و بدون فوت وقت به مركز درمـاني ديگـري برسـاند و از    
عليه متصـور   در اين صورت دليلي بر هدررفتن خون مجني ؛ديگري مراجعه نكرده است

شـود تـا جـاني     ت. در چنين مواردي، آيا تخلف پزشـك از مفـاد تعهـد باعـث مـي     نيس
جاني ضامن ديه يا قصاص  اينكهمسئوليتي نسبت به تلف نفس مضروب نداشته باشد يا 

نفس بوده و پزشك متخلف مسئوليت ديگري غير از ديـه يـا ـ حتـي قصـاص ـ نفـس        
د مقتضي و عمل پزشك از قبيل فعل جاني از قبيل ايجا كه دارد؟ ممكن است گفته شود

كـه، ممكـن    جاني ضامن تمام ديه نفس است. همچنان اين روعدم ايجاد مانع بوده و از 
است گفته شود؛ عمل جاني از باب مباشرت و عمل پزشك از باب تسـبيب بـوده و در   

سبب اقوي از مباشر باشد كه  اينكهمقام اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر 
گونه نيست. در مقابل اين، ممكن است برخي پزشك را به دليل مفـاد   نحن فيه ايندر ما

قرارداد، مسئول تلف نفس مضروب برشمرده و جاني را تنها ضامن همان جنايت اوليـه  
بدانند؛ زيرا براساس قرارداد پزشك ملزم به درمان مضروب و متعهد به جبران خسارات 

  نياز به درمان جنايت باشد يا غير آن).ناشي از درمان شده است (خواه منشأ 
رسد در چنين مواردي بايد هم جاني و هم پزشـك را مشـتركاً ضـامن نفـس      به نظر مي

عليه برشمرد؛ زيرا جـاني از بـاب مباشـرت و پزشـك از بـاب تسـبيب باعـث فـوت          مجني
راد را شده در باب ضمان كه معيار مسئوليت اف ـ طبق نظر پذيرفته اين رواند. از  مضروب شده

ي چون مسئوليت خواهند داشت؛ زيرا عناوين آنهاداند، هر دوي  مي آنهاانتساب عرفي قتل به 
شرعي وارد نشده اسـت تـا منشـاء حكـم شـرعي باشـد (ر.ك:         سبب و مباشر در لسان ادله

 18، صـص  42، ج1418ر.ك: خـويي،   همچنين در اين زمينه/  21، ص 42، ج1367نجفي، 
ــي،  258و  ــيني مراغـ ــبزواري،  435، ص 2، ج1417 / حسـ /  363، ص 21، ج1413/ سـ

  ).119-118، ص 78، ج1409/ حسيني شيرازي،  212، ص 6، ج1405خوانساري، 
يكي از فقهاي معاصر در پاسخ به اين پرسش كه مسئوليت پزشك در صورت عـدم  

  دارد: اقدام به مداوا و فوت بيمار چيست، بيان مي
هدي براي مداواي مريض داشته باشند كه مريض يا تع ،طبيب و يا نجات غريق چنانچه
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با اعتماد به اين تعهد به آن درمانگاه و طبيب مراجعـه يـا مشـغول     آنهاشناگر يا اولياي 
كه راه نجات در آن زمان منحصر به درمان طبيب و اقـدام   شنا شده باشند و در صورتي

نكننـد و مـريض و    نجات غريق باشد و طبيب و نجات غريق با اطلاع و تمكن اقـدام 
گنجينـه اسـتفتائات،    افزار نرمشناگر فوت كنند، اين دو ضامن هستند (موسوي اردبيلي، 

  ).8164 سؤال، 1390
مصدوم به پزشك مراجعه نمايد؛ ولي پزشـك بـر بـالين بيمـار اورژانسـي       چنانچهـ 

نيـز   عليـه  عليه را نداشته باشد و مجنـي  ديگري حاضر بوده و بالتبع امكان مداواي مجني
رماني ديگر را نداشته باشد و در نتيجه فوت نمايد در دامكان مراجعه به پزشك يا مركز 

عليه قطعاً منتفي خواهد بود؛ زيرا او تمام سعي  اين حالت، احتمال هدربودن خون مجني
وجهـي بـراي هـدررفتن     اين روخويش را براي نجات جانش مصروف داشته است. از 

رسد، ضمان پزشك نيز منتفـي باشـد؛    اين حالت به نظر ميباشد. در  خونش متصور نمي
ي بايـد  ايـن رو از  .زيرا براي پزشك در عدم انجام قرارداد، عذر موجهي متصور اسـت 

  جاني را ضامن تلف نفس دانست.
دهد كه هر نـوع   مانند مسئوليت قراردادي موردي است كه پزشك اعلان عمومي مي

ت؛ ولي پس از حضور مصدوم در مطب، پزشك بيماري با هر شرايطي را خواهد پذيرف
كند.  پردازد و در نتيجه مصدوم فوت مي بدون هيچ عذر موجهي، به مداواي مصدوم نمي

صورت، آن است كه او سبب اقواي از مباشر است؛ زيـرا   دليل مسئوليت پزشك در اين
. مصدوم او با اين اعلان عمومي، مصدوم را فريفته و فرصت درمان را از او گرفته است

  فرصت مراجعه به مركز درماني ديگر و نهايتاً مداواي خود را داشت.
شـدن و   اگر پزشك به قصد كشته اينكهدر پاسخ به استفتائي مبني بر  منتظريمرحوم 

شـود و نسـبت بـه     مردن مريض يا مصدوم، وي را معالجه نكند، آيا قاتل محسوب مـي 
فعـل مسـتند بـه پزشـك      *،در فرض اول«اند:  قصاص يا ديه ضامن است...؟ پاسخ داده

نيست، مگر در هنگامي كه امكان معالجه و نجات از مرگ توسط ديگـران وجـود دارد،   
پزشكي معالجه او را تقبل نمايد، به نحوي كه امكان معالجـه توسـط ديگـران را سـلب     

                                                      
  شده در متن است. مقصود از فرض اول، همان صورت منعكس *



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
ني
مج

ان 
درم

دم 
ر ع

تأثي
 

اني
ت ج

ولي
مسئ

در 
يه 
عل

  

159  

اساس فتواي مزبور، آن است كه پزشك با اغراء به جهل، موجـب غـرور و    *...». نمايد
  رفتن فرصت مداوا شده است. بيمار و از ميان شدن فتهفري

  . ترك وظيفه قانوني2ـ2
پزشك نهاده شده باشد؛   داواي وي، به حكم قانون بر عهدههرگاه پذيرش بيمار و م

پزشك مزبور از پذيرش بيمار خودداري كرده و از مداواي وي سرباز زند و يا  چنانچه
أخير اندازند، نسبت به ضمان پزشك، دو نظر بدون جهت قابل قبولي، درمان را به ت

  خورد؛ ميان فقها به چشم مي
ظاهر فتواي برخي از فقها آن است كه اگر پزشك از درمان مصدوم خـوداري كنـد،   
مرتكب گناه شده و مستحق تعزير است؛ ولي ضـماني متوجـه او نيسـت. مقـام معظـم      

جراحـي بيمـار اورژانـس    رهبري در پاسخ به اين پرسش كه اگر پزشـكي از معالجـه و   
انـد   اجتناب كند و در نتيجه بيمار فوت كند، آيا پزشك ضامن است يا خيـر، پاسـخ داده  

در صورت ترك درمان از سوي پزشـك و عـدم اقـدام وي بـه درمـانِ بيمـار، وي       «كه: 
گنجينـه   افـزار  نـرم اي،  (خامنـه » گناهكار و مستحق تعزير است؛ ولي ضامن ديه نيسـت 

سيسـتاني، صـافي    **ر. ك: بهجـت،  در اين زمينـه  / نيز 3920 سؤال، 1390استفتائات، 
، ص 3، ج1427/ مكارم شـيرازي،   152، ص 2، ج1385گلپايگاني، به نقل از محمودي،

). بنا به تصريح برخي از اين فقها در چنين مواردي پزشـك ماننـد   384، ص 1و ج 508
است. در اين حالـت نجـات   نجات غريقي است كه اقدام به امداد و نجات غريق نكرده 

از نظر مخالفت وظيفه استخدامي و وظيفه شرعيِ حفظ نفس محترمه، مسـئوليت  «غريق 
، 1تـا]، ج  (فاضل لنكرانـي، [بـي  » كامل دارد؛ ولي از نظر قصاص و ديه، مسئوليتي ندارد

). علت فتواي اين دسته از فقها آن است كه در نظر ايشـان اجتنـاب از درمـان    531ص 
والا در صورتي كه بتـوان انتسـاب    ؛شود عليه به پزشك نمي اب فوت مجنيموجب انتس

                                                      
 ته استفتا، نزد نگارنده موجود است.نوش متن دست *

ايشان در پاسخ به پرسشي درباره مسئوليت پزشكي كه امكان و تمكـن از معالجـه مـريض را دارد،     **
اگر پزشك حاضر باشد، حفظ نفوس بر وى واجـب اسـت،   «فرمايند:  كند، مي ولي اقدام به درمان نمي

ست و ضارب به همراه پزشك، هر دو شـريك در  ولو با اجرت؛ بنابراين او نيز دخيل و مؤثر در قتل ا
 ).496، ص4 ، ج1428(بهجت، » قتل هستند، چه قتل از هر دو عمدى باشد يا خطايى يا مختلف
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عرفي فوت مصدوم به پزشك را به درستي ترسيم نمود، از نظر ايـن دسـته نيـز ضـمان     
ست كـه برخـي از ايـن فقهـا در اسـتفتاي ديگـري       اين روپزشك موجه خواهد بود. از 

مورد تاييـد   ؛ه استفه موجب فوت ديگري شدسبب ترك وظي ضمان شخصي را كه به
  اند. قرار داده

در هر حال در مقابل نظر نخست، برخي ديگر از فقهـا، معتقدنـد كـه هرگـاه انجـام      
فعلي وظيفه شخصي باشد؛ ولي آن شخص به وظيفه خود عمل نكند و به سبب همـين  
  ترك وظيفه به ديگران صدمه و آسيب برسد، ضامن خواهد بود. از جمله در موارد ذيل:

كنـد   فرزندش به شير نياز دارد، عمداً از شيردادن امتناع مي اينكهي با علم به . مادر1
گنجينه  افزار نرم *،ك: مكارم شيرازي، بهجت و موسوي اردبيلي.كند (ر و طفل فوت مي

  ).5777 سؤال، 1390استفتائات، 
آهن را طبق برنامـه معـين شـده     وظيفه دارد تا خطوط راه اينكهبان قطار با  . سوزن2
كنـد و باعـث برخـورد دو قطـار و مـرگ       جا كند، از انجـام عمـل خـودداري مـي     جابه

ك :صـافي گلپايگـاني، مكـارم شـيرازي، بهجـت و موسـوي       .شود (ر مي آنهاسرنشينان 
  ). 5777 سؤال، 1390گنجينه استفتائات،  افزار نرماردبيلي، 

د، عمداً از انجـام  رساندن دارو به بيمار در ساعت معين را دار  . پرستاري كه وظيفه3
دانـد، خورانـدن دارو    مي اينكهكند؛ با علم به  كند و بيمار فوت مي اين كار خودداري مي

 افـزار  نـرم : صافي گلپايگاني، بهجت و موسـوي اردبيلـي،   ر.كبراي بيمار حياتي است (
  ).5777 سؤال، 1390گنجينه استفتائات، 

دادن او خـودداري   ر از نجـات شـدن شـناگري در اسـتخ    . نجات غريقي با مشاهده غـرق 4
ــي ــق فــوت مــي  م ــد و غري ــد ( كن ــي، ر.ككن ــرم: بهجــت و موســوي اردبيل ــزار ن ــه  اف گنجين

  ).217 سؤال، 1390گنجينه استفتائات، افزار نرم/ مكارم شيرازي،  5777 سؤال، 1390استفتائات،
 . مامايي كه به دليل عدم راهنمايي زن باردار و معرفي او به پزشك متخصص، باعـث 5

  ).8115 سؤال، 1390گنجينه استفتائات، افزار نرمشود (نوري همداني،  سقط جنين او مي
                                                      

در تمام موارد اگر تارك فعل تعهدي و مسئوليتي داشـته و بـا   «فرمايند:  ضابطه كلي، مي  ايشان با ارائه *
توان مرگ را به او مستند نمـود،   فه خود را انجام نداده، ميتوجه به اينكه به او مراجعه شده و او وظي

  ».باشد علاوه بر معصيت، ضامن نيز مي
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. در صورتي كه پزشكي از معالجه و درمان مصدوم اجتناب كرده و سبب مـرگ او  6
  ).217 سؤال، 1390گنجينه استفتائات،  افزار نرمشود (بهجت، 

مله ضمان و مسئوليت ناشـي  الج علاوه بر فقها، بسياري از حقوقدانان داخلي نيز في
، ص 1، ج1381/ پاد،  65، ص 1385اند (ر.ك: صادقي،  از ترك انجام وظيفه را پذيرفته

ـ   1098/7شماره   حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه  ). اداره 45، ص 1385نيا،  قايي/ آ 34
  اعلام داشته است: 17/2/1375

تحقـق   اينهـا كردن و نظـاير   و خفهگونه كه قتل در اثر ارتكاب فعل مانند جرح  همان
يابد، ممكن است در اثر ترك فعل هم تحقق بيابد؛ مثلاً اگر مادري شيردادن فرزندش  مي

را تعهد كرده است، به قصد كشتن طفلش به او شير ندهـد تـا بميـرد، قاتـل محسـوب      
كه مسئول نجات غريق، مرتكب ترك فعل شود و قصدش حصول  ... در صورتي .است

شدن غريق) باشد و نتيجه حاصل شود، مسـئول يادشـده قاتـل محسـوب و      فهنتيجه (خ
  ).207، ص 1382مجازات قتل عمد را خواهد داشت (رحيمي، 

  نمايد: تصريح مي 16/11/1369ـ  3645/7ديگري به شماره   اين اداره در نظريه
.ا.) عنـوان  مق.295قانون ديات (ماده  2قتل كه در ماده   دهنده با توجه به عناصر تشكيل

مراد از فعل مذكور در همان ماده، اعم از مثبت يا منفي است و اگر قتل  اينكهگرديده و 
خـود عمـل نكنـد يـا       آهن به وظيفه سوزنبان راه آنكهمستند به ترك كاري باشد، مانند 

نجات غريق، محل كار خود را ترك كند و در اثـر عـدم انجـام وظيفـه و تـرك محـل       
عمـد بـوده و    صي كشته شوند، عمل ارتكابي در حكم قتل شبهخدمت، شخص يا اشخا

  مجازات آن وفق قانون حدود و قصاص و ديات خواهد بود.
لايحه قانون مجازات اسلامي نيز با پذيرش ديدگاه فقهايي كه ضمان را در  296ماده 

  دانند، مقرر داشته است: موارد ترك وظيفه ثابت مي
ا به عهده گرفته يا قانون وظيفه خاصي را بـر عهـده   هرگاه كسي فعلي را كه انجام آن ر

توانـايي انجـام آن    چنانچهترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود؛  ؛او گذاشته است
عمدي  فعل را داشته باشد، جنايت حاصل، به او مستند بوده و حسب مورد عمدي، شبه

ادن را بر عهـده گرفتـه   اي كه شيرد مادر يا دايه اينكهيا خطاي محض خواهد بود؛ مانند 
  است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار، وظيفه قانوني خود را ترك كند.

نوآوري و گام رو به جلوي آن، از اين جهـت كـه تـرك فعـل را در      رغم بهاين ماده 
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تمام مواردي كه قانون آن فعل را وظيفه قرار داده است؛ منشـأ ضـمان قـرار داده اسـت     
  رفع يا دفع صدمه به طريق ديگري ميسر باشد ـ قابل ايراد است.حتي اگر امكان  ـ

  نوني شخصي باشد و آن شخص، وظيفهرسد، هرگاه انجام عملي وظيفه قا به نظر مي
شـود كـه    مزبور را ترك نمايد، تنها در صورتي نسبت قتل و قاتل به آن شخص داده مي

ام و تكليف قانوني به انجام والا اگر صرف الز ؛آن شخص باعث اغرا و فريب شده باشد
باشـد، بايـد طبـق مـاده     فعلي ملازمه با ضمان آن شخص در صورت ترك وظيفه داشته 

قانون مجازات، خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصـوب    واحده
به تصويب رسيد و نيز برخي مقـررات   1364ماه  نامه اجرايي آن كه در دي و آيين 1354

ديگران قرار داده اسـت، هماننـد مـاده      مك به مصدومين تصادفات را وظيفهديگر كه ك
بايد قائل به ضمان رانندگاني باشيم  *،1384نامه راهنمايي و رانندگي مصوب  آيين 204

  كنند. كه اين وظيفه و الزام قانوني را ترك مي
ايـن   شويم بايد توجه داشت كه در هر حال در مواردي كه قائل به ضمان پزشك مي

  ضمان مشروط است به:
الف) پزشك، توان و امكان مداوا را داشته باشد؛ ولي از آن امتناع نمايد، چه در غير 

توان قتل را مستند به او دانست. عـلاوه بـر آن، قـول بـه      اين صورت به هيچ عنوان نمي
 لايكلفّ«شريفه   ضمان در اين صورت، تكليف به ما لايطاق خواهد بود كه براساس آيه

  برداشته شده است.» ها االله نفساً الاّ وسع
ب) براي بيمار امكان مداوا و معالجه توسـط پزشـك يـا درمانگـاه ديگـري وجـود       
نداشته باشد. بديهي است در صورتي كه براي بيمار مراجعـه بـه پزشـك ديگـر ممكـن      

 اقدام بوده و خونش هـدر   راجعه نكند، عمل او مشمول قاعدهباشد؛ ولي به آن پزشك م
). 8164 سـؤال ، 1390گنجينـه اسـتفتائات،   افـزار  نرمخواهد بود (ر.ك: موسوي اردبيلي، 

دليل موجه و قابل قبولي براي عدم مراجعه بـه پزشـك ديگـر وجـود داشـته       اينكهمگر 
  صورت ضمان تلف نفس، تنها متوجه جاني خواهد بود. باشد كه در اين

                                                      
،  در صورت نبود امكانات لازم براي رساندن مجروحان بـه مراكـز درمـاني   «دارد:  مزبور مقرر ميماده  *

دگي به اولـين مركـز   همكاري لازم را براي رساندن مصدومان تصادفات رانن ؛ندا مكلف رانندگان  كليه
 .»درماني انجام دهند
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تلف شده است، مسئوليت داشته پزشك در مواردي نسبت به مصدومي كه  اينكهبنابر 
  باشد؛ تأثير مسئوليت وي بر ضمان جاني، همان است كه در بند اول از نظر گذشت.

  . ترك وظيفه شرعي2ـ3
هرگاه نجات جان مريض و اقدام به درمان بيمار، تنها وظيفه شرعي و تكليف ديني 

به  اينكهليل پزشك باشد؛ ولي اقدام به درمان نكند، ضامن نخواهد بود، هرچند به د
 ؛عمل نكرده است ،وظيفه شرعي خويش (در صورتي كه توان انجام آن را داشته باشد)

  ي مستحق تعزير است.اين رومرتكب گناه شده و از 
ايـن  دانـد و از   كننده وظيفه را قاتل و عامل قتـل نمـي   در چنين مواردي، عرف ترك

از محـل خـدمت و انجـام    غريقِ ماهري كه در كنار ساحل (مكـاني غيـر    ي به نجاترو
كنـد؛ ولـي اقـدامي بـراي نجـات او انجـام        شدن ديگري را مشاهده مي اش) غرق وظيفه
امكـان مـداوا، او را    رغـم  بـه بيند؛ ولـي   دهد يا پزشكي كه در پارك مجروحي را مي نمي

شـوند، هرچنـد كـه از حيـث      شناخته نمي» قاتل«كدام از نظر عرف  كند، هيچ درمان نمي
ي، به جهت ترك وظيفه شرعي يا تكليف اخلاقـي، درخـور سـرزنش و    شرعي و اخلاق

باشـند. عـدم ضـمان پزشـك در      مذمت و بلكه مستحق تعزير و عقوبتي غير از ديه مـي 
باشد (ر.ك: سيستاني، مكـارم شـيرازي،    فرض مذكور مطابق با فتاوي مراجع معاصر مي

) 8164 سـؤال ، 1390ائات،گنجينه استفت افزار نرمموسوي اردبيلي، روحاني و شاهرودي، 
اين قول، مطابق اصل برائت است و وجهي كه بتـوان ضـمان تـارك وظيفـه شـرعي را      

شـود كـه حتـي در     رسد. هرچند از برخي فتاوي اسـتفاده مـي   ضامن شمرد به ذهن نمي
گنجينـه   افـزار  نـرم : بهجـت،  ر.كصورت ترك وظيفه شرعي نيز ضـمان ثابـت اسـت (   

  .)5777 سؤال، 1390استفتائات، 

  نتيجه
وارده اقدام نكند و در اثر ترك درمان، فوت كند،   عليه، به درمان صدمه هرگاه مجني. 1

  كرد، بازيابي سلامتش حتمي بود: كه اگر به درمان اقدام مي در حالي
به دليل عدم تمكن مالي يا جسماني (مانند عدم قدرت بر حركـت) و يـا    چنانچهالف) 

يت، اقدام به درمان نكرده باشد، جاني ضامن ديـه  به دليل عدم آگاهي از تبعات جنا
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اثربـودن درمـان يـا     عليه به دليل اطـلاع از بـي   نفس خواهد بود. همچنين، اگر مجني
  بودن اثر آن، حاضر به درمان نشود. موقتي

امكان مداوا، درمان را تـرك كـرده باشـد،     رغم بهب) در صورتي كه مصدوم به عمد و 
  ضامن ديه جنايتي است كه وارد ساخته است.خونش هدر بوده، جاني فقط 

صـورت نيـز    عليه مشخص نباشـد، در ايـن   ج) در صورتي كه علت ترك درمان مجني
  جاني، ضامن ديه نفس خواهد بود.

  عليه اقدام نكند: . در صورتي كه پزشك نسبت به درمان مجني2
اشـد؛ ولـي   عليـه موظـف ب   الف) در صورتي كه طبق قرارداد يا قانون، به درمان مجنـي 

عليـه   عذري به درمان اقدام نكند، مشتركاً با جاني ضـامن تلـف نفـس مجنـي     بدون
  بود. خواهند

ب) در صورتي كه پزشك، فقط تعهدي اخلاقي و تكليـف دينـي در مـداواي بيمـاران     
داشته باشد، در اين حالت ضماني بـه دليـل تـرك درمـان بيمـار، متوجـه او نشـده،        

  جاني خواهد بود.طبيعتاً همه مسئوليت متوجه 
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، قـم: نشـر پژوهشـگاه    2؛ چمسئوليت مدني در فقـه اماميـه  نيا، محمود؛  حكمت .15
  .1389فرهنگ و انديشه اسلامي، 

، قـم: نشـر جامعـه    1، چ2؛ جالاذهـان  ارشـاد يوسـف؛   بن حليّ (علامه)، حسن .16
  ق.1410مدرسين، 

  ق. ،1420، قم: نشر مؤسسه امام صادق1، چ5ج ؛تحريرالاحكام ؛  ــــــ .17
  ق.1413، قم: نشر جامعه مدرسين، 1، چ3؛ جقواعدالاحكام ؛  ــــــ .18
  ق.1408، قم: نشر مؤسسه اسماعيليان، 2، چ4؛ جالاسلام شرايع ؛  ــــــ .19
  تا]. دارالعلم، [بي ةمؤسس، قم: نشر 1، چ2؛ جالوسيله تحريراالله؛  خميني، سيدروح .20
  ق.1405، قم: مؤسسه اسماعيليان، 2، چ6؛ جالمدارك  جامعاحمد؛ خوانساري، سيد .21
الامـام   ةموسـوع ، قـم:  1، چ42؛ جالمنهـاج  مبـاني تكملـة  خويي، سيدابوالقاسم؛  .22

  ق.1418الخويي، 
، تهـران: معاونـت   2؛ چمجموعـه قـانون مجـازات اسـلامي    رحيمي، عباسعلي؛  .23

  . 1382پژوهش و تدوين قوانين رياست جمهوري، 
  تا]. جا] : چاپ قديم، [بي ؛ [بيالغصباالله؛  حبيبرشتي، ميرزا .24
  ق.1414، قم: نشر مؤسسه دارالكتاب، 3، چ26؛ جالصادق  فقهروحاني، سيدصادق؛  .25
 مؤسسـة ، قم: نشـر  4، چ29و  21؛ جالاحكام  مهذبسبزواري، سيدعبدالاعلي؛  .26

  ق.1413، المنار
  .1385، تهران: نشر ميزان، 9؛ چجرايم عليه اشخاصصادقي، محمدهادي؛  .27
  ق.1408االله صدر،  ، قم: مجمع آيت2؛ چالوثقي العروة بحوث في شرحصدر، سيدمحمدباقر؛  .28
  ق.1407، قم: نشر جامعه مدرسين، 1، چ5؛ جالخلافحسن؛  طوسي، محمدبن .29
  ق.1387، المرتضويه مكتبة، تهران: نشر 3، چ7؛ جالمبسوط ؛  ــــــ .30
  ق.1400، بيروت: دارالكتاب العربي، 2؛ چالنهاية ؛  ــــــ .31
، بيـروت:  1؛ چالدمشـقية  اللمعةمكي؛  الدين محمدبن عاملي (شهيد اول)، شمس .32

  ق.1410دارالتراث، 
، قـم:  1، چ11؛ جاللثـام   كشفحسن؛  فاضل اصفهاني (فاضل هندي)، محمدبن .33

  ق.1416نشر جامعه مدرسين، 
، قـم: نشـر مركـز    1؛ چ)الـديات  كتـاب ( الشريعة  تفصيلفاضل لنكراني، محمد؛  .34
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  ق. ،1418مه اطهارفقهي ائ
  تا]. ، قم: انتشارات امير قلم، [بي11، چ1؛ جالمسائل  جامع ؛  ــــــ .35
، قـم: نشـر مركـز فقهـي ائمـه      1چ ؛القصـاص)   الشريعة (كتـاب   تفصيل ؛ ــــــ .36

  ق. ،1412اطهار
، قـم: نشـر مؤسسـه    1، چ4؛ جالفوائـد   ايضـاح حسـن؛   فخرالمحققين، محمدبن .37

  ق.1387اسماعيليان، 
، قم: انتشـارات كتابخانـه   1، چ2؛ جالشرايع  مفاتيحي، محمدمحسن؛ فيض كاشان .38

  تا]. االله مرعشي، [بي آيت
  ق.1407، الاسلامية، تهران: دارالكتب 4، چ7؛ جالكافييعقوب؛  كليني، محمدبن .39
  تا]. ، قم: نشر دارالقرآن، [بي2؛ جالمسائل  مجمعگلپايگاني، سيدمحمدرضا؛  .40
مؤسسه آموزشي و پژوهشـي  قم:  نسخه دوم،؛ ييگنجينه استفتائات قضا افزار نرم .41

  .1390بهار  ،قضا
  ق.1404، الاسلامية، تهران: دارالكتب 2؛ چالعقول مرآةمجلسي، محمدباقر؛  .42
، قـم: نشـر جامعـه    1؛ چالبرهـان  الفائدة و  مجمعمحمد؛  محقق اردبيلي، احمدبن .43

  ق.1403مدرسين، 
، ورامـين:  1؛ چاجـع مسائل جديد از ديـدگاه علمـا و مر  محمودي، سيدمحسن؛  .44

  . ،1385الزمان  انتشارات صاحب
  ق.1408، قم: نشر جامعه مدرسين، 1؛ چالديات  كتابمدني كاشاني، آقارضا؛  .45
  ق.1410، قم: نشر جامعه مدرسين، 2؛ چالقصاص  كتاب ؛  ــــــ .46
؛ مقـرر سـيدعادل   القـرآن  القصاص علي ضوءالدين؛  مرعشي نجفي، سيدشهاب .47

  تا. بخانه مرعشي نجفي، بيانتشارات كتا :علوي؛ قم
، قـم: انتشـارات مدرسـه امـام     2؛ چاسـتفتائات جديـد  مكارم شـيرازي، ناصـر؛    .48

  ق. ،1427علي
  ق. ،1425، قم: انتشارات مدرسه امام علي1؛ چالنكاح) الفقاهة (كتاب أنوار ؛ ــــــ .49
، قم: نشر 1، چ10، جالبهية الروضةعلي؛  بن الدين مكي عاملي (شهيد ثاني)، زين .50

  ق.1410وري، دا
  ق.1413، قم: نشر مؤسسه معارف اسلامي، 1، چ15؛ جالافهام  مسالك ؛  ــــــ .51
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  ق.1427، قم: نشر سايه، 3؛ چاحكام پزشكيعلي؛  منتظري، حسين .52
  ق.1418، قم: نشر نجات، 1؛ چالقصاص  فقهموسوي اردبيلي، سيدعبدالكريم؛  .53
، قـم: نشـر   2چ تقريـر مرحـوم خـويي؛   ؛ التقريـرات  اجـود نائيني، ميرزاحسين؛  .54

  ق.1410مطبوعاتي ديني، 
، تهـران: نشـر دارالكتـب    3، چ43و  42؛ ج الكـلام  جواهرنجفي، محمدحسن؛  .55
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